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  ابعاد هوش عاطفي 

  در گفتمان قهرمان مقامات همداني
  

  * رضايي رضا محمددكتر علي

  **زادهدكتر عيسي متقي

 ***دانش محمدي

 چكيده
قهرمان . از جمله شاهكارهاي داستاني ادبيات عربي قديم است) هـ398متوفي (الزمان همداني مقامات بديع

گيري از هوش عاطفي  هاي گوناگون و با بهره ه با روشگردي است ك داستان مقامات همداني اديب دوره

توان براي تحقق گفتمان خود و اثرگذاري  عملكرد قهرمان مقامات را مي. كند خود، گفتمانش را محقق مي

هاي  گيري از هوش عاطفي، يكي از ويژگي بهره. هاي گوناگون مورد تحليل قرار داد خوانان، از زاويه بر گفته

كوشد با روش  اين پژوهش مي. تحقق و موفقيت گفتمان قهرمان مقامات همداني استشناختي در  روان

 تحليلي به اين سؤال پاسخ دهد كه قهرمان داستان مقامات همداني براي خلق گفتمان خود و -توصيفي

به رو، براي پاسخ  از اين. شناختي استفاده كرده است تأثيرگذاري بيشتر آن در مخاطبان، از چه ابعاد روان

اين سؤال، ابتدا مراحل خلق گفتمان قهرمان مقامات همداني با مراجعه به نظريات تحليل گفتمان، بررسي 

از جمله . شد، سپس ابعاد مختلف هوش عاطفي در اين مراحل به تفصيل  مورد تحليل قرار گرفت

ي، اعتماد به نفس كنترل داري و خود هاي پژوهش اين است كه قهرمان مقامات از يك سو با خويشتن يافته

و تظاهر به داشتن وجهه اجتماعي بالا، در فراهم كردن شرايط مناسب براي خلق گفتمان خود كوشيده 

كند تأثير گفتمان  خوانان، تلاش مي هاي ديني و فرهنگي گفته است و از سوي ديگر  با استفاده از ارزش

  .خود را در آنان بيشتر كند
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  مقدمه

در . هاي ادبي رايج در ادبيات قديم عربـي اسـت           ترين گفتمان   مقامات از جمله مهم   
 هــاي مختلــف واقــع، گفتمــان داســتاني اســت كــه تحليــل و بررســي آن از جنبــه

اي را از ايـن اثـر ادبـي در مقابـل خواننـدگان               هـاي تـازه    معناشناسي گفتمان افـق   
  .گشايد مي

اي اسـت     مقامات نوعي داستان يا حكايت كوتاه است كه هر يك دربارة حادثـه            
كشد و با پند يـا طنـز بـه پايـان              كه همواره بيشتر از يك مقامه يا جلسه طول نمي         

وگـو ميـان دو نفـر در جريـان            ها گفت   ة مقامه در هم ). 243:الزيات، بي تا     (رسد  مي
است كه يكي از آن دو، عيسي بن هشام راوي داستان و ديگري ابوالفتح اسكندري               

گرد يا از گداياني است كه از مكاني به           ابوالفتح از ادباي دوره   . قهرمان داستان است  
 فريـب   رود و با فصاحت و بلاغت بيان خود، مـردم را            مكان ديگر به دنبال مال مي     

اين شخص هميشه با عيسي بن هشام، راوي داستان در شهرهاي مختلف            . دهد  مي
: ضـيف (كنـد      مـي  گري او را روايـت      هاي تكدي   عيسي نيز حكايت  . شود  رو مي   روبه
شود كه فقط      داستان كوتاه يا مقامه شامل مي      400الزمان حدود      مقامات بديع  ).247
  ).377: 1968 المقدسي  ( مقامه از آن باقي مانده است51

كه قهرمان داسـتان مقامـات از چـه فنـوني بـراي تحقـق گفتمـان خـود و                    اين
كند، نيـاز بـه نـوعي تحليـل بـر اسـاس                مي  خوانان استفاده   تأثيرپذيري آن در گفته   

ز فنـون  ، بـا اسـتفاده ا  بيـشتر در واقع، قهرمـان مقامـات   . شناسي دارد  نظريات روان 
هاي   از جنبه . يابد  گري است، دست مي     دي كه همان تك   شناسي، به اهداف خود     روان
توان بر اساس آن، گفتمـان قهرمـان مقامـات همـداني را               شناسي مهم كه مي     روان

  . لة هوش عاطفي يا هوش هيجاني استئبررسي كرد، مس
رفتـه  شناسي ابعاد هوش عاطفي به كار       انكوشد از ديدگاه رو     پژوهش حاضر مي  

پرسشي كه در ايـن     .  بررسي كند  قيت آن فتمان قهرمان مقامات و موف    را در خلق گ   
شناختي، قهرمان داستان  پژوهش به آن پاسخ داده شده، اين است كه از لحاظ روان  

تمان خـود و تأثيرگـذاري      شناسي در خلق گف     هاي روان   مقامات همداني از چه جنبه    
شده   قهرمان مقامات همداني بر اساس فرضيه مطرح      . استفاده كرده است  بيشتر آن   
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شناختي و از ابعاد هوش عاطفي خـود، بـراي تحقـق      ن پرسش، از نظر روان    براي اي 
ترين ابعاد هـوش عـاطفي       مهم. گفتمان و تأثيرگذاري بيشتر آن استفاده كرده است       

شوند، دو بعد مديريت عواطف        مي  كه در خلق گفتمان قهرمان مقامات به كارگرفته       
  .شخصي و مديريت عواطف ديگران است

  
  پيشينه پژوهش

 در كـشورهاي عربـي و ايـران،         ،هـاي بـسياري      زمينة اين اثر داستاني، پژوهش     در
انـد تـا      كيد و تلاش كرده   آنها يا بر جنبة روايتي آن تا      صورت گرفته است كه بيشتر      

ه بـه تحليـل زبـان       داستاني نوين بررسي كنند يا اينك ـ     را با معيارهاي       تشابهات آن 
 نامـه شـيخ سـياه       پايان: ها در ايران    ژوهشاز جملة اين پ   . اند  مصنوع اين اثر پرداخته   

، مقالـه   »الزمان همداني و حريري در نقد و تطبيـق          مقامات بديع «با عنوان   ) 1384(
و مقالـه  » فرهنگ عامه در مقامات بديع الزمان همداني    «با عنوان ) 1384( قدمياري

عربي الراوي و مظاهر التلقّي في الأدب الشعبي ال       «با عنوان ) 1385( مرامي و عبادي  
هـا در     تـرين پـژوهش     از جملـه مهـم    . است» القديم من المقامة إلي السيرة الشعبية     

الراوي و مظـاهر التلقّـي فـي        «با عنوان   ) 2009( كشورهاي عربي نيز مقاله دقياني    
نامــه  و پايــان» الأدب الــشعبي العربــي القــديم مــن المقامــة إلــي الــسيرة الــشعبية

الزمان الهمذاني بـين      مقامات بديع «نوان  با ع ) 2006( كارشناسي ارشد محمود عمر   
  .است» الصنعة و التصنع

تـاب  ها چه در ايران و چه در كـشورهاي عربـي ك             ترين اين پژوهش     مهم ،البته
است كـه نگارنـده در      » الهمذاني  السرد في مقامات  «با عنوان   ) 1988( »ايمن بكر «

 بـا اسـتفاده از      ،همچنـين . آن به دو جنبة روايتي و متني مقامات توجه كرده اسـت           
اي بـه      ولي هيچ اشاره   ؛شناسي جديد به تحليل اين اثر پرداخته است         نظريات روايت 

  . شناختي آن نكرده است هاي روان جنبه
هـاي    رسد، ايـن پـژوهش كـه بـه بررسـي برخـي از جنبـه                 بنابراين به نظر مي   

  .پردازد، پژوهش نويي باشد شناسي در مقامات مي روان
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  روش پژوهش

تحليلـي اسـت كـه در آن از نظريـات حـوزة تحليـل               حاضر توصيفي  روش پژوهش 
  .شناسي استفاده شده است شده در حوزةِ روان گفتمان و مباحث مطرح

شناسي در حوزة     هاي روان   ييد فرضية تحقيق، ابتدا با مراجعه به پژوهش       براي تأ 
سپس بـا اسـتناد بـه نظريـات         بيان و   ترين ابعاد هوش عاطفي       هوش عاطفي، مهم  

در مرحلة پايـاني    . شدليل گفتمان، مراحل خلق گفتمان قهرمان مقامات بررسي         تح
هاي فـراوان، ابعـاد هـوش عـاطفي را كـه قهرمـان                نيز به صورت عملي و با مثال      

  . مقامات همداني در مراحل خلق گفتمان خود به كارگرفته است، استنباط شد
  

  ادبيات نظري

  )هوش هيجاني(هوش عاطفي . الف

هاي خود ابعـاد جديـدي از         شناسان با پژوهش     پاياني سدة بيستم، روان    هاي  در سال 
در گذشته، هرگاه بحث    . تفاوت داشت ) IQ(هوش انسان را يافتند كه با بهرة هوشي       

رفتند؛ در واقع، بهرة      درنگ همه به سراغ بهرة هوشي مي        آمد، بي   هوش به ميان مي   
بيني موفقيـت و كاميـابي        ترين معيار و شاخص براي پيش       هوشي به منزلة برجسته   

رفت و وجوه ديگر هوش نظير هوش عاطفي، هوش           اي و تحصيلي به كار مي       حرفه
از جانب ديگـر هميـشه بـه        . شد  كلامي و هوش اجتماعي به كلي ناديده گرفته مي        

كـه احـساساتي يـا        شد و افـراد را هميـشه از ايـن           عواطف به چشم حقارت نگاه مي     
شكست برخي از افراد نخبه با بهـرة هوشـي          . داشتند عاطفي رفتار كنند، بر حذر مي     

بسيار بالا، اين ايده را قوت بخشيد كه احياناً عوامل ديگري به جز بهرة هوشـي در                 
از جمله عواملي عـواملي     . موفقيت و شكست افراد در عرصة زندگي تأثيرگذار است        
  .كند، هوش عاطفي است كه نقش چشمگيري بر موفقيت و شكست افراد ايفا مي

اي علمـي در مقطـع        عنوان علمي هوش عاطفي براي نخـستين بـار در رسـاله           
از آن زمان تا كنون پژوهشگران مختلف، در        . شناسي مطرح شد    ي رشتة روان  ادكتر
در تعريـف خـود از هـوش        . اند  هاي گوناگون به پژوهش در اين رابطه پرداخته         حوزه

هـاي     مسائل و چـالش    عاطفي معتقد است كه هوش عاطفي توانايي فرد را در حل          



ه 
ار

شم
ي 

رب
 ع

ب
اد
د 

نق
ة 

ام
شن

وه
پژ

2
) 6/

60( 

  نيابعاد هوش عاطفي در گفتمان قهرمان مقامات همدا

 
  123  

بابايي  (كند  بيني فرد، در موفقيت زندگي كمك مي        دهد كه به پيش     روزانه نشان مي  
  ).44 :1385زكليكي و مؤمني 

پردازاني كه از هـوش عـاطفي تعريـف علمـي بيـان كردنـد، پيتـر                  اولين نظريه 
ــاير1ســالوي ــه آن) 1990(2 و م ــد ك ــي احــساسات شخــصي و  را خــود  بودن كنترل

كارگيري عاطفه براي    توانايي تشخيص آثار منفي و مثبت عواطف و به        شخصي،    غير
: 2000 4 و پـاركر   3بـار اون  ( دانند كمك به انديشيدن و هموار كردن مسير تفكر مي        

كنـد تـا بـسيار         هوش عاطفي به انسان كمـك مـي        ، از نظر اين دو دانشمند      ).386
و مشكلات اسـتفاده    خلاقانه بينديشد و از عواطف و احساسات خود در حل مسائل            

 ).2002 5پون تنگ فات(كند 
هايي است كه با انتشار كتاب خود با عنوان           ترين شخصيت   از مهم يكي   6گولمن

، تعريف تقريباً جديـدي از هـوش عـاطفي مطـرح            1995در سال   » هوش عاطفي «
از نظر گلدمن هوش عـاطفي ظرفيـت يـا توانـايي سـازماندهي احـساسات و                 . كرد

ن است كه موجب برانگيختن و كنترل مؤثر احساسات خـود و            عواطف خود و ديگرا   
  ).317: 1998گولمن ( شود ها در رابطه با ديگران مي استفاده از آن

دانـستن احـساسات    : كند  وي در تشكيل هوش عاطفي چهار عامل را مطرح مي         
فرد، مديريت احساسات، برانگيختن خود، درك احساسات در ديگران و ايجاد روابط            

توانـد از     از نظر گولمن، هوش عاطفي مهارتي است كه دارنده آن مي          . آنو هدايت   
طريق خودآگاهي، روحيات خود را كنترل كند و بـا از طريـق خـود مـديريتي آن را                   

ها را دريابد و از طريق مديريت         تواند با همدلي، تأثير آن      همچنين، مي . بهبود بخشد 
: 2000جولمـان    (گران را بالا ببـرد    اي رفتار كند كه روحيه خود و دي         روابط به شيوه  

55.(  

هاي عاطفي خـود      كارگيري قابليت   توان توانايي به    ين، هوش عاطفي را مي    ابنابر
  .و ديگران، در رفتار فردي و گروهي براي كسب حداكثر نتايج، تعريف كرد

                                                 
1. Saloveey 
2. Mayer   
3. Bar-on  
4. parker 
5. Poon teng fatt 
6. Goleman  
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   ابعاد هوش عاطفي.ب

 ـ. انـد   پردازان ابعـاد مختلفـي در زمينـة هـوش عـاطفي مطـرح كـرده                 نظريه شتر بي
  :كنند را با چهار عامل معرفي مي) هيجاني(پژوهشگران مدل هوش عاطفي 

 كـه شـامل ارزيـابي       توانايي در درك و ابراز عـاطفي      : يبرداشت و اظهار هيجان   
  شود؛ درست عواطف و هيجانات در خود و ديگران مي

توانــايي در ): اســتفاده از هــوش هيجــاني(تــسهيل تفكــر بــا كمــك هيجــان 
  نات براي تسهيل افكار؛كارگيري هيجا به

ها، درك گـذر      شامل تجزيه و تحليل هيجانات به قسمت      : فهم يا درك هيجاني   
  از يك احساس به حس ديگر و درك احساسات پيچيده در شرايط پيچيده؛

اكبـرزاده   ( توانايي مديريت احساسات خود و ديگران     : مديريت يا تنظيم هيجاني   
  ).45-44: 1387 و لاجوردي 108: 1983
اند كه در قالب چهار عنصر        تري را ارائه داده     لمن و همكاران وي، مدل كامل     گو

  :شود معرفي مي
اي صحيح احساسات خود را در هـر زمـان            گونه  تواند به   آيا مدير مي  : آگاهي  خود

آگاهي صحيح از خود      آگاهي عاطفي، خود    كند، تشخيص دهد؟ مثل خود      كه بروز مي  
  .و اعتماد به خود

تواند احساسات خود را به سمت نتايج مثبت مديريت           يا مدير مي  آ: خود مديريتي 
  .طلبي ابتكار عمل كنترلي عاطفي، سازگاري و انگيزة توفيق كند؟ همانند خود

اي صـحيح احـساسات ديگـران را          گونـه   توانـد بـه     آيا مدير مي  : آگاهي اجتماعي 
يـت آن بـه     هـا تـشخيص دهـد؟ عين        ها يا در حين كار با آن        رويي با آن    هنگام روبه 

  .صورت همدلي، خدمت محوري و آگاهي سازماني است
توانـد ارتباطـات خـود را بـا           آيا مدير مي  ): هاي اجتماعي   مهارت(مديريت روابط   

ديگران بسيار مؤثر و سازنده مديريت و به سمت نتايج مثبت هدايت كنـد؟ هماننـد          
 تغييـر،   پرورش ديگران، نفوذ، ارتباطات، مـديريت تعـارض، تـصويرسازي، تحليـل           

 و  2003 2و بردبـري 1 گريوز ،129: 1388 يعقوبي و ديگران(همكاري و كار تيمي 

                                                 
1. Greaves 
2. Brad berry 
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  ).7: 2004 2 و براون1استيس
توان تمامي ابعاد هوش عاطفي را در مقامات يافت، ولي به تعدادي از               قطعاً نمي 

  .ر گفتمان قهرمان مقامات بارز استشود كه د اشاره مي اين ابعاد
  

   قهرمان مقامات همدانيمراحل تحقق گفتمان

: 1381شـعيري   (براي تحقق گفتمان و موفقيت آن، چهار مرحله مطرح شده است            
، اين چهار   »شناسي نوين   مباني معنا «در كتابش با عنوان     ) 1381(شعيري). 45-51

پـرداز در آن بـه        مرحله ابتدايي كه گفته   . 1 :مرحله را بسيار خوب توضيح داده است      
كه از فكر خوب و اطلاعات كافي براي توليـد            دارد؛ يعني اين  نياز  » توانش معنايي «

» تـوانش كيفـي   «پرداز بايد داراي      مرحلة بالقوه است كه گفته    . 2. مند است   اثر بهره 
، اجبـار يـا     »خواسـتن «منظور از توانش كيفي اين است كه ميـل بـه توليـد              . باشد

   دانش كافيكارگيري تجربه و ، توانايي به»بايستن«ضرورت در امر توليد 
پـرداز     در گفته  »توانستن«ازم كافي در امر توليد      مندي از ابزار و لو      و بهره » دانستن«

  ).45: 1381شعيري  (وجود داشته باشد
پرداز افزون بر توانش معنايي و توانش كيفي،          مرحلة تصميم قاطع است كه گفته     . 3
 توانش سـودايي همـان      .لازم را براي توليد گفتمان داشته باشد      » توانش سودايي «بايد  

توانش سـودايي   . شود ميل شديد يا نيروي برخاسته از عشق است كه انگيزه حركت مي           
فاعـل را در مرحلـة      . اي نـدارد    اي است كه فرد با آفرينش گفتمان فاصله        آخرين مرحله 

در اين مرحله، انگيزةِ انجام چنـان زيـاد         . نامند توانش سودايي فاعل قاطع يا مصمم مي      
تـوانش  . خوان نيز وجود دارد     يي در فاعل اجباري و توانش سودايي در گفته        است كه گو  

اي دانست كه اثر، در هنگـام ارتبـاط          توان هيجان يا علاقه     خوان را مي    سودايي در گفته  
شـود كـه در       كند؛ يعني سبب ايجاد وضع خاص روحي در او مي           خوان ايجاد مي    در گفته 

خوان را به فاعل عاطفي تبـديل         ين ارتباطي گفته  چن. ادامة ارتباط يا ثبات آن مؤثر است      
 بـراي   گرداني از گفته،    اي است كه ديگر روي      در اين مرحله گيرايي اثر به اندازه      . كند  مي

  ).51 تا 48 همان(خوان ممكن نيست  گفته
                                                 

1. Stys & brown 
2. Bron 
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گرفتـه و     مرحله چهارم و پاياني نيز مرحله بالفعل است كه گفتمـان شـكل            «. 4
  ).49 همان (»رسيده است» ش قطعي يا كنشتوان«پرداز به  توانش گفته

مقامات همداني نيز مراحـل چهارگانـه مـذكور را بـراي            ) قهرمان(عامل فاعلي   
 داشـتن قهرمان داستان بـا     . كند   طي مي  آميز بودن آن    فتمان خود و موفقيت   توليد گ 

قهرمـان در ايـن مرحلـه       . شـود   مـي » توانش كيفي «وارد مرحلة   » توانش معنايي «
براي مثال، در   . رود   جبر و اجبار به سمت خلق گفتمان خود پيش مي          گاهي با عامل  

قهرمان داستان كه دچار گرسنگي شديد است و نياز بـه غـذا دارد،              » ارمنية«مقامه  
آوردن نان و غذا به نـانوايي و مغـازه بـرود و گفتمـان                دست شود براي به    مجبور مي 

ها هـم قهرمـان خلـق         مقامهدر برخي از    . )153: 2002الهمداني   (خود را خلق كند   
به كسب مـال و ثـروت يـا         » ميل شديد «بلكه از روي    ؛  گفتمان خود مجبور نيست   

  . دهد ، اين كار را انجام مي»خواستن«
بنابراين، قهرمان داستان به كسب درآمد تمايل دارد يا از روي اجبار اين كـار را                

، در مرحلـة دانـستن،      در واقـع  . نيـاز دارد  » دانـستن «كند، ولي براي اين كار به         مي
كـار    ها را با تجربه و  دانش خود بـه          تواند داده   قهرمان داستان مقامات به خوبي مي     

است كـه قهرمـان بـا اسـتفاده از         » توانستن«مرحلة  » دانستن«بعد از مرحلة    . گيرد
با اين حال، بعـد از مرحلـة        . زند  ها و ابزارهاي مناسب، گفتمان خود را رقم مي          روش

له كيفي هنوز گفتمان قهرمان مقامات خلق نـشده اسـت و نيـاز بـه                دوم يعني مرح  
 . است» توانش سودايي«توانش ديگري دارد كه همان

قهرمـان  . شـود   هده مـي  خـوان بيـشتر مـشا       در مقامات توانش سودايي در گفته     
كارگيري هـوش عـاطفي بـالاي خـود، تـوانش سـودايي شـديدي در                 همواره با به  

خـوان منجـر      كه به وضع روحي خاصي در وجـود گفتـه         آورد    وجود مي   خوان به   گفته
. پـذير نيـست     اي كه رويگردانـي از ادامـة ارتبـاط بـراي او امكـان               گونه  شود، به   مي

خوانان را از  پرداز در مقامات با استفاده از ابعاد مختلف هوش عاطفي خود، گفته گفته
  .كند مي» توانش سودايي«وارد مرحلة » اعتنايي بي«مرحلة 
و » دانـستن «خود؛ يعنـي در مراحـل       » توانش كيفي «هرمان داستان در    كه ق اين

تـر از آن، در       كند و مهـم     چگونه به سوي خلق گفتمان خود حركت مي       » توانستن«
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خوانـان خـود      را در گفتـه   » تـوانش سـودايي   «مرحلة فاعل قاطع يا مصمم چگونـه        
كند،   مي»  سودايي توانش«وارد مرحلة   » اعتنايي  بي«انگيزد و آنان را از مرحله         برمي

در بخش بعـدي، ابعـاد      .  بستگي دارد  ه قهرمان از ابعاد هوش عاطفي خود      به استفاد 
  .شود هوش عاطفي در مراحل خلق گفتمان قهرمان مقامات بررسي مي

  

  ابعاد هوش عاطفي در مراحل خلق گفتمان قهرمان مقامات. 1 

لايي اسـتفاده   قهرمان مقامات در مراحل مختلف تحقق گفتمان خـود از هـوش بـا             
تـوانش  «و مرحلـه    » توانـستن «،  »دانـستن «ويژه در مرحلـة       كند كه اين امر به      مي

كنــد بــا  نمــود بيــشتري دارد؛ زيــرا در تمــامي ايــن مراحــل ســعي مــي» ســودايي
خوانان خود، توانش سودايي      داري، اعتماد به نفس و مديريت عواطف گفته         خويشتن

نمودار زير ابعاد هـوش عـاطفي را در   . رقم زندرا در آنان بالا ببرد و گفتمان خود را         
  .دهد خلق گفتمان قهرمان مقامات همداني نشان مي

  ابعاد هوش عاطفي در تحقق گفتمان قهرمان مقامات: 1نمودار 

  

   مديريت عواطف خود)الف

 بـه   خوانانِ خـود،    لة مديريت عواطف گفته   شدن به مرح    قهرمان مقامات قبل از وارد    
مـديريت هيجانـات    . كنـد   نات خود را مديريت و كنتـرل مـي        خوبي عواطف و هيجا   

هـاي    هاي مهم هوش عاطفي است كه انسان را از هيجان           شخصي از جمله مهارت   
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موسـوي   ( دهد  داري، فقدان اعتماد به نفس نجات مي        خويشتن  منفي، اضطراب، بي  
  ).40:  1388لطفي و ديگران 

داري و     بعـد خويـشتن    مديريت عواطف شخصي در نزد قهرمان مقامات، در سه        
خودكنترلي عاطفي، اعتماد بـه نفـس و تظـاهر بـه داشـتن وجهـه اجتمـاعي بـالا                    

 . استشدني بررسي
  

 داري و خودكنترلي عاطفي خويشتن

 هاي مهم مديريت هيجـاني در هـوش عـاطفي اسـت             خودكنترلي عاطفي از مؤلفه   
به هيجانات  افرادي كه آگاهي هيجاني كمتر نسبت ).44 :موسوي لطفي و ديگران(

، نياز دارند بيش از حد احساسات خود را بروز و كنترل عاطفي خـود را از                 دارندخود  
  ).92: 1387گاتمن(دست دهند 

هاي مقامات نيز، عامل فـاعلي از بـروز بـيش از حـد           در برخي مواقع در داستان    
داري توجه ديگران را      احساسات جلوگيري كرده و با خودكنترلي عاطفي و خويشتن        

داري و    كنـد و بـا خويـشتن        در اين مواقع، وي در مجالس شركت مي       . كند   مي جلب
خودكنترلي، در حالي كه همه در حال بحث و مبادلة نظر هـستند، سـكوت اختيـار                 

  .كند تا با جلب توجه ناظران و بهتر بتواند گفتمان خود را خلق كند مي
.  نمايان اسـت   داري قهرمان داستان به خوبي      اين خويشتن » فريضيه«در مقامة   

هـا    گويد كه همة اهل آن مشغول بحث و مبادلة ديدگاه           راوي از مجلسي سخن مي    
اي نشـسته     در اين هنگام، جـواني سـاكت و آرام در گوشـه           . دربارة شاعران هستند  

كه جلـسه   اين جوان بعد از اين    . دهد  است و به سخنان اهل مجلس خوب گوش مي        
شود و حاضران را بـا سـخنوري خـود       مي گرم شد و مناقشه بالا گرفت، وارد ميدان       

  :گويد راوي مي. كند مات و مبهوت مي
شاب قد جلس غير بعيد ينصت و كأنهّ يفهم و يسكت و كأنّه لا يعلـم حتـي                  « 

  ).18: 2002الهمداني  (»إذا مال الكلام بنا ميلَه و جرّ الجدالُ فينا ذيلهَ قال
 فهمد و   هد گويي كه مي   د  تر نشسته است، گوش مي      جواني كه كمي آن طرف    «
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 تا اينكه حديث مـا طـول كـشيد و ميانمـان             داند  ساكت است گويي كه چيزي نمي     
  .»مناقشه و جدال در گرفت پس آن جوان گفت

داري جـوان يـا همـان قهرمـان داسـتان،             در واقع، سكوت، آرامش و خويـشتن      
 قهرمـان . كنجكاوي راوي را به مثابه يكي از حاضـران مجلـس، برانگيختـه اسـت              

 بحـث و مناقـشه بـا        آغـاز كه سـخنور بزرگـي اسـت، قبـل از           مات افزون بر اين   مقا
كردن،   كند و بعد از مبهوت      چنيني توجه حاضران را به خود جلب مي         هاي اين   اسلوب

كند كه با وجود اين همـه         آنان با سخنوري خود و تظاهر به فضل و علم، اعلام مي           
 اموال خود را از دسـت داده اسـت و           فضل و دانش، به دليل ناسازگاري روزگار تمام       

چنين سيل بخشش حاضران در مجالس مختلـف بـر او             نياز شديد به مال دارد؛ اين     
  .شود سرازير مي

راوي داسـتان از مجلـسي      . شـود   هم اين اسلوب تكرار مي    » جاحظيه«در مقامه   
گويد كه در آن قهرمان داستان ساكت و بدون توجه به ديگران مشغول خوردن                مي

  :تغذاس

و معنا علي الطعام رجل تسُافرُ يده علي الخوان، و تسفُرُ بين الألـوان و تأخـذ                 «
  ).67: همان( »....و هو مع ذلك ساكت لا ينبس بحرف... وجوه الرغفان

همراه ما بر سر سفره مردي بود كه دستش بر جاي جاي سفره در گردش بود                «
مـه هـم سـخني بـر زبـان          گشت؛ با اين وجود حتي يك كل        و ميان همه غذاها مي    

  .»آورد نمي
سكوت قهرمان تا زماني ادامه دارد كـه وي بـا آرامـش غـذاي خـود را كامـل                    

شـود و     در اين هنگـام، او وارد بحـث مـي         . گيرد  خورد و مناقشه و بحث بالا مي        مي
كند و در پايان همان داستان و ذكـر           دوباره با سخنوري خود حاضران را مبهوت مي       

و و از دست دادن تمام اموالش و نياز شـديدش بـه مـال تكـرار                 مصايب روزگار بر ا   
  . شود مي

كـشتي در   . كنـد   ، راوي ماجراي سفر خود را در دريا بيان مي         »حرزيه«در مقامه   
كننـد؛ ولـي در       شود و همه مسافران شروع به ناله و فرياد مـي            دريا دچار طوفان مي   
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اي   دوفريـادي در گوشـه    ميان مسافران مردي بود كه ساكت، خونسرد و بي هيچ دا          
 :نشسته است

و فينا رجل لا يخضلُّ جفنُه، و لا تبتلُّ عينـُه رخـي الـصدر منـشَرِحه، نـشيطُ                   «
  ).100: همان (»القلب فرحه، فعجبِنا و االله كلَّ العجب 

در ميان ما مردي بود كه چشمانش با قطره اشكي خيس نـشده بـود، صـبور،                 «
  .»ز حال او بسيار تعجب كرديمما ا. شكيبا و شاداب نشسته بود

كه همه مسافران كشتي از آرامش و اطمينان قهرمان داستان تعجـب         بعد از اين  
گويد كـه حـرزي       پرسند و او مي     روند و راز آرامش او را مي        كنند، به سراغش مي     مي

حاضران با هجوم به سوي او آن حرز را         . دهد  دارد كه كشتي را از طوفان نجات مي       
  .خرند ي ميبا بهاي زياد

داري و سكوت در مقامـات اهميـت          گيري قهرمان داستان از ابزار خويشتن       بهره
داري تأكيـد     دارد تا جايي كه خود قهرمان نيز بر اهميت سكوت، صـبر و خويـشتن              

فهمد كه آن شخصي كه       بعد از نجات كشتي، راوي مي     » حرزيه«در مقامه   . كند  مي
دهـد، همـان      ت كه كشتي را نجـات مـي       به مسافران حرز فروخته و ادعا داشته اس       

پرسد كـه چگونـه توانـسته         راوي از او مي   . گر معروف است    ابولفتح اسكندري، حيله  
 :گويد قهرمان داستان در جواب او مي. مردم را اينچنين فريب  داده است

  ويك لولا الصبرُ ما كُنت                 ملأت الكيس تبرا«
  ).100: همان (»  ق بما يغشاه صدرا                  لن ينالَ المجد من ضا   
توانستم كيسه خود را پر از پول كنم، كسي           داري نبود نمي    اگر صبر و خويشتن   «

كنـد،    دهـد و نالـه و فـزع مـي           داري و صبر خود را از دست مـي          كه سريع خويشتن  
  .»تواند به مجد و بزرگي دست يابد نمي

  
  اعتماد به نفس. 2

هاي مقامـات، همـراه بـا مؤلفـة مهـم              و خودكنترلي قهرمان داستان    داري  خويشتن
در . ديگري به نام اعتماد به نفس است كه در مديريت هيجاني نقـش مهمـي دارد               

  .  كند مقامات قهرمان با اعتماد به نفس بالايي سخنوري خود را شروع مي
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ي خـود،   دار  كه با خودكنترلي و خويـشتن     قهرمان بعد از آن   » قريضية«مقامه  در  

  :كند توجه حاضران را جلب كرد، با اعتماد به نفس بالايي سخن خود را آغاز مي
و لو شئت لَلفَظت و أفضت، و لو قُلت لأصدرت و أوردت، و لَجلوت الحقَّ فـي                 «

مع الصسم18:  همان( ».....معرضِ بيانٍ ي.(  
كـنم و در      ريـز مـي   اگر بخواهم سخنوري خواهم كرد و با كلام خود شما را لب           «

، حـق را    ...كنـد   اين مباحثه جولان خواهم داد و با سخن خود كه كـر را شـنوا مـي                
  .»كنم روشن مي

 مباحثه، قطعاً توجه حاضـران را بيـشتر و          شروعاين اعتماد به نفس بالا، قبل از        
  .كند بيشتر به سوي قهرمان داستان جلب مي

نفس بـالا، خـود را معرفـي كـرده،          نيز ابتدا با اعتماد به      » سجستانيه«در مقامه   
  كند هاي خود را مطرح مي سپس در خواست

أنا باكورة اليمن، و    . من عرفنَي فقد عرفَني، و من لم يعرفني فأنا أعرّفه بنَفسي          «
  ).28: همان( »..أحُدوثة الزمن

هر كس مرا شناخت كه شناخت، ولي هر كس كه نشناخت من خودم را به او                «
يمني هستم و آنقدر مشهورم كـه حـديث           آغاز سعادت و خوش    من. كنم  معرفي مي 

  .»هر مجلس و جمعي در مورد من است
وري،   هـشام، راوي داسـتان از گـداي سـخن          بـن  هم عيسي » عراقيه«در مقامه   

راوي از بلاغـت و فـصاحت او        . كـرد   گويد كه از مردم عراق گـدايي مـي          سخن مي 
كه از كجا به اين بلاغت و فصاحت پرسد  رود و از او مي كند و نزدش مي تعجب مي

گدا كه همـان ابـولفتح اسـكندري قهرمـان داسـتان و متكـدي               . دست يافته است  
  :گويد گر است، با اعتماد به نفس بالايي مي حيله
»هبحِار ه، و خُضتعابضت صنَ العلم، ر117: همان (»م.(  
لـم را رام    مـن سركـشي ع    . ام  دسـت آورده    فصاحت و بلاغت خود را از علم به       «
  .»ام ور شده ام و در دريايش غوطه كرده
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  تظاهر به داشتن وجه اجتماعي بالا. 3

يكي ديگر از فنون مديريت هيجاني قهرمان مقامات در بـسياري از مجـالس، ايـن              
هايي   وي حتي در موقعيت   . است كه خود را فردي با وجهة اجتماعي بالا نشان دهد          

دارد كـه در گذشـته از ثروتمنـدان و            ، بيان مي  پردازد  گري مي   كه مستقيماً به تكدي   
 ، ولي چرخش روزگار او      دارد و اصل ونسب شريف و بزرگي         بوده متمكنين بخشنده 

. رو، او به ناچار به گدايي روي آورده است           از اين  .را از مكنت به محنت افكنده است      
مقامـه  در . كوشد تأثير بيشتري در مخاطبان خـود داشـته باشـد    او از اين طريق مي  

  :گويد جرجانيه قهرمان داستان در حين گدايي با اشاره به گذشته پر نعمت خود، مي
ثـم  ... فلقد كناّ واالله من أهلِ ثمٍ و رم، نرُغي لدي الصباح و نثُغي عند الـروّاح               «

الدهرَ يا قوم قَلَب لي من بيـنهم ظهـرَ المجـنّ، فاعتـضت بـالنوم الـسهرَ، و                    إنّ
  ).47: همان( »..بالإقامة السفرَ

به خدا قسم در گذشته ما از كساني بوديم كه به دنبال اصـلاح كـار ديگـران                  «
كرديم و عصرگاهان     بوديم و آنقدر بخشنده بوديم كه صبحگاهان شتر بخشش مي         

 ولي روزگار با ما سر ناسازگاري گرفـت و از ميـان آشـنايان ثروتمنـدم،                 ؛...گوسفند
داري  رم ساخت پس مجبور شدم كه شب زنده       هم ريخت و به فقر دچا      هاوضاع مرا ب  

 .»ترجيح دهم) ناني براي يافتن لقمه(را بر خواب و سفر را بر اقامت 
فردي به هنگام گـدايي از مـردم، خـود را ثروتمنـد نـشان               » بصريه«در مقامه   

  .دهد كه به فقر دچار شده است مي
»         ة، قد وةِ منَ الثغورِ الأمويو      أنا رجلٌ من أهلِ الإسكندري ،طأَ لي الفضلُ كَنَفَـه

  ).60: همان( »..رحب بي عيش و نماني بيت، ثم جعجع بي الدهرُ عن ثَمه و رمه

من مردي از اسكندريه در مرزهاي امويان هستم كه زندگي پر نعمتـي بـرايم               «
آمد گفته بود و خانه و اموالي داشتم، ولي روزگـار             فراهم بود و زندگي به من خوش      

ن خشمگين شد و مرا از زياد و كمش محروم ساخت و به خـواري دچـار              از دست م  
  .»كرد
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  خوانان كنترل هيجانات گفته. 4

كردن    كنترل هيجانات ديگران و استفاده از فنون مؤثر براي متقاعد          ،در نظر گولمن  
  ).38:  1388موسوي لطفي و ديگران ( هاي مهم هوش هيجاني است آنان، از مؤلفه

م هوش عاطفي در مقامات اين است كه عامل فاعلي غالبـاً بـا              يكي از ابعاد مه   
خوانـان روزگـار خـود را و توانـسته اسـت بـا                درك خوب احساسات و عواطف گفته     

تـرين فنـون وي      از جمله مهم  . استفاده از فنون مناسب احساسات آنان را بر انگيزد        
 ـ     اشـاره بـه ارزش     ،براي برانگيختن احـساسات و عواطـف مخاطبـان         ي و  هـاي دين

كند كه تأثير گفتمان خـود        وي از اين طريق تلاش مي     . استخوانان    فرهنگي گفته 
گونـه كـه از نـام آن پيداسـت،            همان» وعظية«مقامه  . را در مخاطبانش بيشتر كند    

  .خوانان خود است سرشار از وصايا و نصايح ديني قهرمان مقامات به گفته
يوم غـدا و إنكّـم واردو هـوة         أيها الناس إنكم لم تُتركوا سدي و إنّ مع ال         «

: 2002الهمـداني   (» ...و إن بعد المعـاش معـادا      . فأعدوا لها مااستطعتم من قوة    
108.(  
ايد و قطعاً براي امروز فردايـي نيـز    شما در اين دنيا بيهوده رها نشده اي مردم«

توانيد براي خود نيرو فراهم   پس تا مي.دركار است و شما وارد پرتگاهي خواهيد شد
  .»بعد از زندگي معادي در كار خواهد بود) بدانيد كه(آوريد و 

كـه  هاي ديني براي مردم و اين       ة ارزش نيز با سخنراني دربار   » مطلبيه«در مقامه   
ش مردم را بـه بخـشش       دهد، ارز   مال دنيا هيچ ارزشي ندارد و به انسان ارزش نمي         

  :كند  تشويق ميمال خود به او
 و تَعلةّ ذاهب؟ٍ و هلِ المالُ إلاّ عاريةٌ مرتجَعـة و            هل الدنيا إلّا مناخُ راكبٍ    «

وديعة منتزعة؟ ينقل من قوم إلي آخرين، و تخزنهُ الأوائلُ للآخرين، هل تَروَنَ             
  ).204: همان( »المالَ إّلا عند البخلاء دون الكرُماء و الجهالِ دون العلماء؟

 براي استراحتش نيست؟    آيا دنيا به جز محلي براي سفر مسافر و كاروانسرايي         «
و آيا مال و ثروت به جز امانتي نيـستند كـه بـالاخره برگردانـده و بـازپس گرفتـه                     
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شـود و پيـشينيان بـراي     شوند؟ مال و ثروت از قومي به قوم ديگـر منتقـل مـي         مي
آيـا مـال و ثـروت را بـه جـز نـزد بخـيلان و نـه                   . كنند  هاي بعدي ذخيره مي     نسل

  »بينيد؟ جاهلان و نه عالمان ميد هاي بخشنده و در نز انسان
خوانـان مقامـات بـه        هاي ديني در كنترل عواطـف گفتـه         تأثير استفاده از ارزش   

در . كند به خوبي اين تأثير را بيان مي» اصفهانيه«اي است كه راوي در مقامه      اندازه
 راوي در مـسجدي در اصـفهان بـراي خوانـدن نمـاز جماعـت حاضـر                  ،اين مقامه 

ماز، هنگامي كه قصد خروج از مـسجد را دارد، يـك نفـر از ميـان                 بعد از ن  . شود مي
شـود و ادعـا        بلند مـي   ، كه همان قهرمان داستان ابولفتح اسكندري است       ،حاضران

كند كه ديشب خواب پيامبر را ديده است و پيامبر دعايي نوشته و گفته است كه                  مي
 فـلان قيمـت بـه مـردم         او نيز ايـن دعـا را بـا        . را به امتش برساند    آن) ابوالفتح( او

اين اسـت كـه وي قبـل از         نكتة قابل توجه در گفتمان قهرمان داستان        . فروشد  مي
خوانان خـود   هاي ديني، گفته   كه سخن خود را آغاز كند، با سوء استفاده از  ارزش           اين

  :كند را مجبور به شنيدن گفتمان خود مي
   »ةمــن كــان مــنكم يحــب الــصحابة و الجماعــة فليعرنــي ســمعه ســاع «

  ).50: همان(
  ،»هر كسي از شماها كه صحابه را دوست دارد به من گوش فرا دهد«

كه به آنان تهمت نزننـد كـه        كند از ترس اين     ه را مجبور مي   وي با اين جمله هم    
. دار صحابه نيستند، از جاي خود بلند نـشوند و بـه سـخنان او گـوش دهنـد                    دوست

 :گويد از شنيدن اين سخن، مي از مسجد را داشت، بعد د خروجراوي كه خود قص

  ).همان (»فلزمت أرضي صيانة لعرضي «
   .»پس از جايم تكان نخوردم، مبادا كه آبرويم برود«

كند كه او از پيامبر بشارتي آورده اسـت و            بعد از آن، ابوالفتح بار ديگر تأكيد مي       
ينـي  د  آن را بيان نخواهد كرد تا زماني كه خداوند ايـن مـسجد را از هـر كـافر بـي                    

با اين جمله، عملاً جرأت خروج را از همـة حاضـران از تـرس تهمـت                 . پاكيزه كند 
  :گويد راوي بعد از شنيدن اين سخن مي. گيرد ديني مي بي

   ).همان( »)السلاسل الحديدية( فربطني بالقيود و شدني بالحبال السود«  
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جـايم  انگار مرا به زنجيرهاي آهني بـست و نگذاشـت كـه از              ) اين سخن او  ( «
  .»تكان بخورم

هـاي    در واقع، قهرمان داسـتان بـا هـوش عـاطفي بـالاي خـود و درك ارزش                 
هـا در گفتمـان       فرهنگي و ديني مخاطبان و با استفاده يا سوءاستفاده از ايـن ارزش            

  .خوانانش افزايش داده است خود، تأثير گفتمان خود را در گفته
ان خــود همــواره از هــاي دينــي، قهرمــان داســتان در گفتمــ افــزون بــر ارزش

 بحث پيرامون شاعران و     گيرد و با مناقشه و      هاي ادبي مخاطبان نيز بهره مي       ارزش
شـود كـه قهرمـان در ديـد           اين امر سبب مي   . گذارد  ميمخاطبان تأثير   شعر آنان بر    

از . خوانان فردي عالم و بافضل و كمالات و در عين حال فقيـر بـه نظـر آيـد                    گفته
  .شود آنان بر وي سرازير ميهاي  رو، سيل بخشش اين

در نهايت مشخص شد كه قهرمان داستان مقامات در خلق گفتمان خود از ابعاد       
تـوان گفـت كـه دو      مـي ،در واقـع  . هوش عاطفي خود به خوبي استفاده كرده است       

شوند، در    ختم مي » كنش«يا  » توانش قطعي «كه به   » سودايي«و  » كيفي«توانش  
داشتن دانش و آگاهي لازم     . داز در جريان هستند   پر  گفته» هوش عاطفي «گرداگرد  

و جلب توجه كامـل    ) توانستن(، استفاده از ابزار مناسب براي خلق گفتمان         )دانستن(
نمودار زيـر   . خوانان نياز به استفاده از ابعاد هوش عاطفي دارد          گفته) توانش سودايي (

  :دهد  مي اين رابطه را نشان

  
  كيفي و توانش سودايي و هوش عاطفي  رابطه ميان توانش : 2نمودار 

   در توليد گفتمان قهرمان مقامات
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  گيري  نتيجه

هـاي    در اين مقاله، با بررسي ابعاد هوش عاطفي در تحقق گفتمان قهرمان داستان            
هـاي مقامـات همـداني بـراي خلـق            مقامات همداني دانستيم كه قهرمان داسـتان      

يفي، توانش سـودايي و كـنش را        گفتمان خود چهار مرحله توانش معنايي، توانش ك       
» توانـستن «و  » دانـستن « در دو بعـد      ،در مرحله توانش كيفـي    . گذارد  پشت سر مي  

ها و استفاده از ابزارها و در مرحله تـوانش   براي موفقيت حداكثري در اجراي دانسته     
تـوانش  «بـه مرحلـة     » اعتنايي  بي«خوانان از مرحلة      كردن گفته  سودايي براي خارج  

به كارگيري هوش عـاطفي در      . ابعاد هوش عاطفي استفاده كرده است     از  » سودايي
تحقق گفتمان قهرمان مقامات در دو سطح كنتـرل هيجانـات شخـصي و كنتـرل                

داري و  در ســطح اول بــا خويــشتن. كنــد خوانــان نمــود پيــدا مــي هيجانــات گفتــه
نـد  ك   سـعي مـي    ر به داشتن وجهه اجتماعي بالا     كنترلي، اعتماد به نفس و تظاه       خود

 نظر  ،يشپشرايط مناسبي را براي خلق گفتمان خود فراهم و از اين طريق بيش از               
هاي دينـي و     در سطح دوم نيز با استفاده از ارزش       . خوانان را به خود جلب كند       گفته

در . كند تأثير گفتمان خـود را در آنـان بيـشتر كنـد              خوانان تلاش مي    فرهنگي گفته 
هاي ديني و فرهنگي، بيش از بيش تـوانش           ارزشواقع، قهرمان داستان با اشاره به       

 .برد خوانان خود بالا مي سودايي را در گفته
  

  منابع 

  .فارابي: ، تهران)ديدگاه سالوي و ديگران(، هوش هيجاني 1383اكبرزاده، نسرين،  -

  .الهيئة المصرية العامة للكتب: ، السرد في مقامات الهمذاني، مصر1998بكر، أيمن،  -

، »پژوهشي درباره رابطه هوش عاطفي مديران و جـو سـازماني          «،  1385ي، محمدعلي؛ مؤمني، نونا،     بابايي زكليك  -

  .2فصلنامه علوم مديريت ايران، دوره اول، شمارة 

  .المعرفة عالم: ، الذكاء العاطفي، ترجمة ليلي الجبالي، الكويت2000جولمان، دانييل،  -

لقّي في الأدب الشعبي العربـي القـديم مـن المقامـة إلـي              الراوي  و مظاهر الت    «،  2009دقياني، عبد المجيد،     -

  .جامعة بسكرة: ، مجلة المخبر، الجزائر»السيرة الشعبية

 .دار نهضة مصر: الزيات، أحمد حسن، لاتا، تاريخ الأدب العربي، مصر، القاهرة -

 .انتشارات سمت: ، تهران1، مباني معناشناسي نوين،چ1381رضا،  شعيري، حميد -

محمـد بـاقر    : ، مقامات بديع الزمان همداني و حريري در نقـد و تطبيـق، اسـتاد راهنمـا                1384د،  شيخ سياه، محم   -

  .حسيني، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات عربي



ه 
ار

شم
ي 

رب
 ع

ب
اد
د 

نق
ة 

ام
شن

وه
پژ

2
) 6/

60( 

  نيابعاد هوش عاطفي در گفتمان قهرمان مقامات همدا

 
  137  

 .المعارف مصر دار: الفن و مذاهبه في النثر العربي، الطبعة التاسعة). لاتا(ضيف، شوقي،  -

  .23، مجله زبان و ادب، بهار، شماره »فرهنگ عامه در مقامات بديع الزمان همداني«، 1384علي،  ، كرمقدمياري -

  .، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا1منا خاطر، چ: ، فنون افزايش هوش هيجاني كودكان،ترجمه1387گاتمن، جان،  -

  .27اره ، مجلة پيام مديريت، شم»هوش عاطفي و رهبري سازماني«، 1387لاجوردي، جليل،  -

إبـراهيم  : ، مقامات بديع الزمان الهمذاني بين الصنعة و التـصنع، الإشـراف           2006محمودعمر، صدام حسين،     -

الخواجة، قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجـستير فـي اللغـة العربيـة و آدابهـا بكليـة                    

 .الدراسات العليا، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية

الموازنة بين المقامـات المـشتركة لـدي بـديع الزمـان الهمـذاني و               «،  1385ل؛ عبادي، رسول،    مرامي، جلا  -

  .4، العدد 13، طهران، جامعة تربيت مدرس، مجلة العلوم الإنسانية، السنة »الحريري

  .لايينللم  دار العلم: بيروت، تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، الطبعة الرابعة،1968المقدسي، أنيس،  -

  .انديشه فانوس:  چرا هوش هيجاني، قم،1388لطفي، مريم و ديگران،  موسوي -

، پژوهشنامة مـديريت    »بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول آفرين          «،1388يعقوبي و ديگران،     -

 .88، نيمه اول 1اجرايي، سال نهم، شماره 
  

Bar-on. R. & Parker. A 2000, «emotional & social intelligence: insights from the 

emotional quotient inventory»;The handbook of emotional intelligence, san 

Francisco, ca: jossey bass, pp: 363- 388. 
Greavers. J. Bard.B, 2003, team emotional intelligence, available at: www.talentsmart.  
Poon teng ,fatt.J. 2002, Emotional intelligence for human resource managers, 

management research news, vol. 25, no.11,57-74. 
Stys.Y. brown.SH, 2004 a review of emotional intelligence literature and implication 

for correction, research branch correctional service of Canada. 

  
  


